
5 سه شنبه  سه شنبه  2727 آذر  آذر 14031403- شماره  - شماره  92829282

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

10روز پس از وقوع زلزله نه چندان قوی در اهواز 
که هیچ خسارت و تلفاتی نداشت، ساختمانی 
6طبقه که دچار ترک خوردگی شده بود ریزش 

کرد و به تلی از خاک تبدیل شد.
به گزارش همشهری، 10روز قبل زلزله ای در 
اهواز اتفــاق افتاد که هیچ تلفات و خســارتی 
به دنبال نداشــت. بــا وجود این ســاختمان 
6طبقه ای در منطقه زیتون کارمندی این شهر 
دچار ترک خوردگی شد. از آن زمان ساکنان 
این ســاختمان 16واحدی لرزش هایی را در 
ساختمان احســاس می کردند تا اینکه بامداد 
دیروز )دوشــنبه( این ساختمان ریزش کرد و 

با خاک یکسان شد. این حادثه حوالی ساعت 
2بامداد و در شــرایطی که ساکنان ساختمان 
آنجا را تخلیــه کرده بودند اتفــاق افتاد و این 
حادثه تلفاتی به همراه نداشت، اما همه زندگی 
16خانواده زیر آوار ماند. مدیر این ساختمان در 
مورد این حادثه گفت:  پس از زلزله 10روز پیش 
ناگهان یکی از ستون های واحد یک در طبقه 
اول، ترک خورد و میلگردهای آن خارج شــد. 
ساعت11 شب یکشنبه هم یکی از دیوارهای 
ساختمان ترک خورد. وقتی ترک خوردن دیوار 
را دیدم، با عجله از خانواده ها خواستم ساختمان 
را تخلیه کنند، اما اهالی باورشان نمی شد که 

ساختمان دارد ریزش می کند و خیلی مقاومت 
کردند. ما قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی از 
ساختمان خارج شدیم. تقریبا یک ساعت بعد از 

تخلیه، ساختمان کاملا فرو ریخت و خدا را شکر 
می کنم کسی در ساختمان نبود. ساختمان از 
قبل نشانه ای از شــرایط ناامن نداشت و دقیقا 
حادثه متروپل تکرار شــد؛ با ایــن تفاوت که 

ساختمان تخلیه شده بود و تلفات نداشتیم.
او در ادامه گفت: همه زندگی مان زیر آوار رفته 
است و اکنون اهالی ســاختمان در خیابان ها 
هستند. اهالی، اسکان اضطراری در اردوگاه را 
نمی خواهند چون قرار نیست یکی دو روز در 
این مکان زندگی کنند. خواسته اهالی اسکان 
دائم است که امیدواریم سریع تر مکانی برای ما 

درنظر گرفته شود.

پرونده 
جنجالی

قاتــلان ســریالی همیشــه از منفورتریــن 
مجرمــان دنیا بــه شــمار می رونــد، اما در 
میان آنهــا جنایتکارانــی وجــود دارند که 
منفورترین هســتند؛ جنایتکارانی که قربانیان خود را از بین 
کودکان و از افراد بی دفاع انتخــاب می کنند و بی رحمانه آنها 
را به قتل می رسانند. درســت مثل فرید بغلانی، قاتل سریالی 
آبادان که بی شــک یکی از منفورترین قاتلان سریالی تاریخ 
جنایی ایران اســت، اما این مرد چطور قتل هایش را مرتکب 

می شد و چه سرنوشتی داشت؟
فرید که از سوی رســانه ها به قاتل دوچرخه سوار هم معروف 
شــده بود، جنایت هایش را از سال 83شــروع کرد و در طول 
4سال 15زن ، دختربچه و یک پســربچه را به قتل رساند، اما 
نقطه عطف این پرونده سال 87 و زمانی بود که 3قتل پایانی 
فرید رقم خورد.  بررسی این سه قتل بود که فرضیه قتل های 
سریالی را پیش روی پلیس قرار داد. 14فروردین ماه 1387، 
زنی 58ساله به نام کامله، در بهمن شیر آبادان گم شد و یک روز 
بعد جسد او در جوی آبی در آبادان پیدا شد. کامله بر اثر ضربات 
هولناکی که به سرش وارد شــد کشته شده بود. 24روز بعد از 
این جنایت، دختربچه 8ساله ای به نام فاطمه زمانی که مقابل 
خانه شان در شهرک مروارید بازی می کرد، ربوده شد و یک روز 
بعد جسدش پیدا شد. علت مرگ او نیز وارد شدن ضربات جسم 

سنگین به سر گزارش شد.
حدود 50روز بعد از این اتفاق، دختری 11ساله به نام خدیجه 
در کوی ولیعصر آبادان به قتل رســید و معلوم شــد که او نیز 
هنگام بازی در مقابل خانه شان ناپدید شده و کمی بعد جسدش 
در نزدیکی نهر آب پیدا شده بود. آثار وارد آمدن ضربات جسمی 
شبیه لوله آهنی روی ســر این دختر هم مشاهده می شد و از 

همان زمان بود که فرضیه قتل های سریالی در دادستانی آبادان 
شکل گرفت و کمیته ویژه ای از کارآگاهان و بازپرسان جنایی 

برای رازگشایی این جنایت ها تشکیل شد.
26شهریور ماه همان سال نخســتین سرنخ پیش روی کمیته 
ویژه قرار گرفت. مأموران پلیس آن روز باخبر شــدند که زن 
33ساله ای به نام فوزیه در منطقه بهمن شیر هدف حمله مردی 
قرار گرفته و با ضربات چاقو مجروح شده، اما جان سالم به در 
برده و در بیمارســتان بستری اســت. کارآگاهان با حضور در 
بیمارستان و با کمک فوزیه به چهره نگاری مهاجم پرداختند 
و از آنجا کــه احتمال می رفت وی ســابقه دار باشــد، تصویر 
چهره نگاری شده اش با تصویر 90نفر از مجرمان سابقه دار که 
در سال های گذشته به اتهام حمله به زنان و دختران یا آزار آنها 
دستگیر شده بودند، مطابقت داده شد. هر چند تصاویر 89نفر 

از مجرمان هیچ شباهتی با تصویر چهره نگاری شده نداشت، 
اما یکی از آنها شبیه همانی بود که فوزیه ترسیم کرده بود؛ مرد 
40ساله ای به نام فرید بغلانی که در سال 74به خاطر حمله به 
زنان بازداشت شده و 5سالی در زندان به سر برده و پس از آن 

آزاد شده بود.
این مرد دستگیر شد و در نهایت قفل سکوت را شکست و علاوه 
بر 3قتلی که در سال 87مرتکب شده بود، به 13قتل دیگر بین 
سال های 83تا 87نیز اعتراف کرد. جنایاتی که به گفته مقامات 
قضایی آبادان، از آنجا که شباهت زیادی به قتل های خانوادگی 
داشتند، حتی باعث شــده بودند که افراد بی گناهی به عنوان 
مظنون بازداشت شوند و تا مدت ها در مظان اتهام باشند. فرید 
در جریان جلسات محاکمه، انگیزه اش از ارتکاب این جنایت ها 
را چنین توضیح داد:» »من از زن ها نفرت داشتم و این تأثیری 
بود که پدربزرگم روی من گذاشته بود، او بارها چندین زن را 
پیش من به بادکتک گرفته بود و من هم بدون اینکه مقتولان 
را بشناســم به محض اینکه زن یا دختــری را تنها در محلی 
خلوت می دیدم، به او حمله می کــردم و با ضربات میله آهنی 
که همیشه همراهم بود، به قتل می رساندم. پس از آن اگر طلا 
همراهشان بود سرقت می کردم و جسدها را برهنه می کردم و 

در نهر می انداختم.« 
او همچنین در بخش دیگری از اعترافاتش گفت:» در خانه که 
بودم این حس به من دست می داد که باید از خانه بروم بیرون 
و قتلی انجام دهم. پس سوار دوچرخه ام می شدم و کوچه پس 
کوچه به دنبال سوژه می گشــتم و تا قتلی مرتکب نمی شدم، 
روحم آرام نمی گرفت.« فرید بغلانی در نهایت از سوی دادگاه 
به اعدام محکوم شد و این حکم 2سال بعد از دستگیری اش در 

زندان کارون اهوازبه اجرا در آمد.

قاتلیکهاگرکسیرانمیکشتروحشآرامنمیگرفت

ریزشساختمان6طبقه،10روزپساززلزله

مادرشــوهر در حالــی  که حکــم قصاص 
عروسش قطعی و شــمارش معکوس برای 
اجرای آن آغاز شده بود، از قصاص گذشت 
و به شــرط ساخت مدرســه به نام پسرش 

عروس قاتل را بخشید.
به گزارش همشهری، شــروع این پرونده 
به 12مهر سال87 برمی گردد. به مأموران 
پلیس یکی از شــهرهای اطراف اراک خبر 
رســید که مردی جوان به طرز مشکوکی 
در خانه اش جان باخته اســت. همسر این 
مرد مدعی بود که شــوهرش دچار حمله 
قلبی شده است، اما مادر داماد می گفت که 
پسرش مشکل قلبی نداشته و کاملا سالم 
بوده است. این اظهارات باعث شک مأموران 

به ماجرا و آغاز تحقیقات شد.

زندگی 2ساله 

بررسی ها نشان می داد که زوج جوان حدود 
2سال قبل تر با یکدیگر ازدواج کرده بودند.

زن جــوان در تحقیقات گفــت: صبح روز 
حادثه از خواب که بیدار شدم، دیدم همسرم 
کنارم نیست. از اتاق که بیرون رفتم، دیدم 
در قسمت راهرو و درست مقابل دستشویی 
افتاده است. هرچه صدایش زدم، جوابم را 
نداد و من وحشت زده به اورژانس زنگ زدم. 
با حضور اورژانس مشخص شد که شوهرم 
جان باخته است. مرگ او به شدت مرا شوکه 

کرد. ظاهرا او دچار حمله قلبی شده بود.

نظریه پزشکی قانونی 

با توجه به مشکوک بودن مرگ مرد جوان، 
قاضی دستور داد جسد وی برای تعیین علت 
اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شود. از 
سوی دیگر، مأموران همسر وی را به صورت 
نامحسوس زیر نظر گرفتند تا شاید سرنخی 

در این پرونده به  دست بیاورند. مدتی بعد، 
پزشــکی قانونی اعلام کرد کــه مرگ مرد 
جوان به دلیل مســمومیت دارویی و ســم 
سیانور بوده است. همین کافی بود تا دستور 
بازداشت زن جوان صادر شود، اما او پس از 

دستگیری اصرار بر بی گناهی داشت.

رازگشایی

زن جوان 9 ماه تمام در بازداشتگاه سکوت 
کرده بــود و می گفــت نقشــی در مرگ 
شوهرش نداشته است، اما تمام شواهد علیه 
وی بود تا اینکه او در نهایت قفل سکوتش را 
شکست و پرده از راز قتل شوهرش برداشت.
او گفت: شــوهرم کارمند پدرم بود و برای 
او کار می کرد. چون بــه خانه ما رفت وآمد 
داشــت، عاشــقش شــدم و وقتی از من 
خواســتگاری کرد، با وجود مخالفت پدرم 
قبول کردم. زندگی من و مهران شروع شد، 
اما مدتی بعد متوجه تغییر رفتارش شدم. 
وی ادامه داد: مهران اصــلا به من اهمیتی 
نمی داد و مدام سرش توی گوشی موبایلش 
بود و به او شــک کرده بــودم. هرچه به او 

اعتراض می کردم، فایده ای نداشت تا اینکه 
تهدیدش کردم که اگر به ایــن رفتارهای 
ســردش ادامه بدهد، از او طلاق می گیرم، 
اما در کمال ناباوری ام مهــران قبول کرد. 
این موضوع موجب خشم شدید من شد، تا 

جایی که تصمیم گرفتم به زندگی او پایان 
بدهم، اما فکرش را نمی کردم که دســتم 
رو  شــود. وی ادامه داد: من بــه بازار رفتم 
و ســیانور به همراه چند داروی خواب آور 
خریدم. ســپس داروها را در غذای شوهرم 
حل کردم و او پس از خوردن غذای مسموم 

به کام مرگ رفت.

اشد مجازات

نســترن که در زمــان حادثه)ســال87( 
24ســاله بود، پــس از اقرار بــه جنایت و 
بازســازی صحنه قتل، روانه زندان شــد. 
سپس در دادگاه کیفری پای میز محاکمه 
رفت و با شــکایت مادرشــوهرش که تنها 
ولی دم پرونده بود، به اشد مجازات، یعنی 
قصاص محکوم شد. هرچند به رأی اعتراض 
کرد، امــا قضات دیوان، مهــر تأیید بر این 
رأی زدند. حکم، قطعی و قابل اجرا بود، به  
طوری که نسترن 2بار پای چوبه دار رفت، 
اما هر بار  مادرشوهرش در آخرین لحظات، 
حکم مرگ او را اجرا نکــرد و به او فرصت 

زندگی داد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

پایان خط شرور خیابان هاشمی 
یکی از اراذل و اوباش خیابان هاشمی تهران که به اتهام درگیری و ایجاد رعب و وحشت در منطقه تحت تعقیب 
بود، دستگیر شد. به گفته سرهنگ سعید راستی، رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، این 

فرد در پاتوقی در خیابان هاشمی مخفی شده بود که در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.

کشف محموله بزرگ مخدر در مرز 
قاچاقچیان مســلح وقتی در محاصره مرزبانان قرار گرفتند با رهــا کردن 400کیلو تریاک فــرار کردند. آنها قصد 
داشــتند با سوءاســتفاده از تاریکی هوا محموله بزرگ خود را از مناطق مرزی عبور دهند که در کمین مرزبانان 

سیستان و بلوچستان گرفتار شدند و  بعد از درگیری مسلحانه، با رها کردن 400کیلو تریاک، فراری شدند.
ظامی

انت
خدر

موادم

خبر خوب

همشهری؛ 30سال پیش

 نجات 8طبیعت گرد  گرفتار شده
 در دمای منفی 15درجه

8طبیعت گرد که در دمای منفی 15درجه در ارتفاعات پر از 
برف و یخ تربت جام گم شده بودند نجات یافتند. 

به گزارش همشهری، ساعت 12ظهر یکشنبه به هلال احمر 
خراسان رضوی خبر رســید که 8طبیعت گرد در ارتفاعات 
بردوی تربت جام مفقود شــده اند. آنها صبــح آن روز برای 
گردش به ارتفاعات پــر از برف و یخ رفته بودنــد، اما ظاهرا 
گم شــده بودند و جانشــان  در خطر بود. سیدعلی منیری، 
مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی گفت: به دنبال مفقودی 
8 طبیعت گرد بلافاصله یک تیم عملیات کوهستان از مرکز 
پاسخگویی اضطراری)ERS( تربت جام به همراه یک دستگاه 
خودروی کمک دار به محل اعزام شدند. او ادامه داد: همکارانم 
حدود 6ساعت به جست وجوی افراد مفقود شده پرداختند 
تا اینکه سرانجام در شــرایطی که بارش برف ادامه داشت و 
دمای هوا به منفی 15درجه رســیده بود، آنها را پیدا کردند. 
امدادگران در ادامه این افراد را به محل امن انتقال دادند تا این 
عملیات پس از 12ساعت با نجات افراد مفقودشده پایان یابد.

جاسازی بیش از 400کیلو مرفین در 
کف کامیون

مبارزه با مواد مخدر در دهه70در اوج خود قرار داشت و پلیس 
هر روز از دستگیری قاچاقچیان و کشف محموله های سنگین 
مواد مخدر خبر می داد. آذرماه سال 1373مأموران اداره مبارزه 
با مواد مخدر تهران در یک عملیات عجیب موفق شدند بیش 
از 400کیلو مرفین را که به طرز ماهرانه ای در کف یک کامیون 
جاسازی شده بود، کشف کنند. همشــهری یک روز پس از 
این کشف بزرگ در گفت وگو با فرمانده انتظامی وقت تهران 
به این ماجرا پرداخت و نوشت: »ســرتیپ ابوالفتحی گفت: 
مأموران هنگام گشت در حوالی کیلومتر 7جاده تهران ـ کرج 
به یک تریلی مشکوک شدند و ضمن بازجویی از سرنشینان 
تریلی چون تناقضاتی در اظهارات آنها وجود داشت، ناگزیر از 
بازرسی تریلی شدند. یکی از قاچاقچیان که قصد فرار داشت 
پس از دستگیری اعتراف کرد 427کیلوگرم مرفین و تریاک 
در کف تریلی به طرز ماهرانه ای جاسازی کرده است. با کشف 
این محموله و بهره مندی از اعترافات دستگیرشدگان 13 تن 
از قاچاقچیان مواد مخدر در ارتباط با این محموله شناسایی و 
دستگیر شدند.« نکته جالب اینکه به گفته سرتیپ ابوالفتحی 
ارزش این محموله بیش از 400میلیون تومان بود که در سال 

73ارزشی افسانه ای داشت.

آموزش

 نکات کلیدی
 برای استفاده از درهای ضدسرقت

این روزها شاهد تبلیغات 
زیادی در زمینه درهای 
ضد ســرقت هســتیم، 
اما آیــا همه ایــن درها 
ضدســرقت هســتند؟ 
ســرهنگ محمدرضــا 
افراز، رئیس اداره مبارزه 
با ســرقت منزل پلیس 
آگاهی فراجا در این باره 

می گوید: درهای ضد سرقت به درهایی گفته می شود که تحت 
هیچ شرایطی امکان ورود سارقان به مکانی که توسط این درها 
محافظت می شود، وجود نداشته باشــد. پس می توان گفت 
اغلب درهایی که به اسم در ضد سرقت فروخته می شوند فقط 
دارای ضریب ایمنی بالایی هستند؛ نه اینکه ضد سرقت باشند.
او در ادامه می گوید:  یکی از معایب اساســی این درها، نام و 
عنوانشان است که چون به آنها ضدســرقت گفته می شود، 
انتظارات کاذب برای شهروندان و مصرف کننده ایجاد می کنند. 
اگر در های ضد سرقت موجود در بازار را با این امید خریداری 
کنید که تحت هیچ شــرایطی قابل نفوذ و باز شــدن توسط 
سارقان نیستند، کاملا در اشتباه هستید. این درها برخلاف 
درهای معمولی در مقابل هرگونه فشار، برش، اهرم و دستکاری 
قفل توسط سارقان دارای ایمنی بالایی هستند و درواقع کمک 

می کنند تا امنیت خانه بیشتر شود.

زوج اتریشی برای کلاهبرداری 12بار 
با هم ازدواج کردند

کلاهبرداری یک زوج 
از صندوق بازنشستگی 
اتریش با 12بار ازدواج 
و قتل هولناک 4نفر از 
اعضای یــک خانواده 
توسط پســر 16ساله 
در آمریکا از مهم ترین 
حوادثــی  اخبــار 
رســانه های دنیــا در 
24ساعت گذشته بود.

به گزارش همشهری، اوایل امسال وقتی زن 73ساله ساکن 
گراتس اتریش برای گرفتن مستمری خود به اداره بازنشستگی 
رفت، کارکنان آنجا متوجه مورد مشکوکی در پرونده این زن 
شدند. در تحقیقاتی که از ســوی اداره بازنشستگی اتریش 
صورت گرفت، معلوم شد که این زن از سال 1981مستمری 
زنان بیوه را دریافت می کرده است. حال آنکه این مستمری 
فقط تا 4سال بعد از طلاق به هر زن پرداخت می شد. به این 
ترتیب بود که تحقیقات ادامه یافت و در نهایت راز عجیب این 

زن فاش شد.
ماجرا از این قرار بود که زن 73ساله در سال 1981و پس از 
مرگ همسر اولش مســتمری زنان بیوه را دریافت می کرد. 
او مدتی بعد با شــوهر دومش ازدواج کرد ولی آنها در ســال 
1988طلاق گرفتند که این زن بار دیگــر موفق به دریافت 

مستمری زنان بیوه شد.
وقتی زن متوجه شــد بعد از هر طلاق می توانــد از مزایای 
مستمری زنان بیوه استفاده کند، تصمیم عجیبی گرفت. او و 
شوهر سومش تصمیم گرفتند که هر چند سال یک بار طلاق 
بگیرند و بار دیگر ازدواج کنند تا بتوانند از مستمری استفاده 
کنند. آنها با این روش توانستند، در طول 43سال که 12بار 
ازدواج کرده و از هم جدا شده بودند، 326هزار یورو از سیستم 
بازنشستگی اتریش دریافت کنند. با کشف این حقیقت، زوج 

سالخورده به اتهام کلاهبرداری دستگیر شدند.

قتل عام خانوادگی در نیمه شب

ساعت 3:30 بامداد شنبه گذشته نوجوان 16ساله ای به نام 
دیگو لیوا، اهل نیومکزیکو آمریکا با پلیس تماس گرفت و به آنها 
گفت که اعضای خانواده خود را به قتل رسانده است. مأموران 
پلیس وقتی وارد خانه شدند با جسد 4نفر به نام های لئوناردو 
لیوا، 42ساله، آدریانا بنکومو، 35ساله، آدریان لیوا، 16ساله، و 
الکساندر لیوا، 14ساله مواجه شدند. در تحقیقات پلیس معلوم 
شد که دیگو بعد از مصرف مشروبات الکلی درحالی که به  شدت 
مست بوده و از خود بی خود شده، با یک اسلحه وارد خانه شده 
و همه اعضای خانواده را به گلوله بسته است. براساس گفته 
پلیس، هنوز انگیزه این نوجوان 16ساله از قتل عام خانوادگی 

مشخص نیست و تحقیقات ادامه دارد.

قاتل شوهر، سکوتش را شکست

»می خواستم از همسرم جدا شوم اما او طلاقم نمی داد«؛ این 
انگیزه زنی افغان است که نقشــه قتل همسرش را کشید و با 

داستان سرایی قصد داشت خودش را بی گناه نشان بدهد.
به گزارش همشهری، یکشنبه گذشته به قاضی سالار صنعتگر، 
بازپرس جنایی تهران خبر رســید که مردی جوان با ضربات 
چاقو به قتل رسیده است. او جوانی افغان بود که همسرش در 
توضیح ماجرا به مأموران گفت: حدود ساعت 5صبح، شوهرم 
از خواب بیدار شد و به سمت پذیرایی رفت اما ناگهان صدای 
درگیری شنیدم. مردی که نقاب به صورتش داشت با همسرم 
درگیر بود. او بــا چاقو چند ضربه به همســرم زد و فرار کرد. 
اظهارات این زن عجیب بود و در این شرایط بازپرس جنایی 
دستور بازداشت وی را صادر کرد. او صبح دیروز قفل سکوتش 
را شکست و به قتل شوهرش اعتراف کرد. وی گفت: چند وقت 
قبل با یکی از هموطنانم به نام محمد در بازار آشنا شدم. آن 
روز ســفره دلم را برایش باز کردم و گفتم شوهرم خیلی مرا 
اذیت می کند، اما حاضر نیســت طلاقم بدهد. مدتی پس از 
این آشنایی به محمد گفتم که می خواهم به زندگی شوهرم 
پایان بدهم. وی ادامه داد: با کمک محمد نقشه قتل شوهرم 
را کشیدم.  روز جمعه محمد سراغ شــوهرم رفت که او را به 
قتل برساند، اما فراموش کرده بود با خودش چاقو ببرد. برای 
همین من کلید خانه ام را به او دادم. سپس، داروی خواب آور 
در نوشیدنی همســرم ریختم و بعد محمد که رسید با چاقو، 
ضرباتی به شــوهرم زد. با اعترافات این زن، همدست وی نیز 
دستگیر شد و به همدستی با زن جوان در قتل شوهر او اعتراف 

کرد. تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

بسته خبری خارجی

پرونده داخلی

زن میانسال به شرط ساخت مدرسه از قصاص قاتل پسرش گذشت

عروسقاتلرامادرشوهربخشیدعروسقاتلرامادرشوهربخشید

تلاش ها برای جلب رضایت از ولی دم ادامه داشــت تا اینکه با وساطت و 
پادرمیانی جمعی از بازیگران و خیرین مستقر در تهران مادرشوهر از قصاص 
عروسش گذشت و او را به شرط ساخت مدرسه در یکی از روستاهای استان مرکزی  بخشید. وی 
گفت: هر دو مرتبه که عروسم پای چوبه دار رفت، هرچه با خودم کلنجار رفتم، نتوانستم حکم 
قصاص را اجرا کنم. نکته عجیب ماجرا این بود که هر دو مرتبه،  شب قبل از اجرا، خواب پسرم را 
دیدم. در خواب هایم او آشفته بود و صبح که رفته بودم اجرا، انگار ندایی در قلبم می شنیدم که 
جان عروسم را نگیرم، چون آنکه جان می دهد خودش هم جان می گیرد و دلم نمی خواست من 
جان انسانی را بگیرم و خانواده اش را داغدار کنم، هرچند او جان پسرم را گرفته بود و هنوز بعد از 
گذشت 16سال غم نبودنش برایم سنگین است. خانواده عروسم اما نقشی در این اتفاق نداشتند 
و آنها بارها مقابل خانه من آمدند و التماس کردند تا او را ببخشم. در نهایت تصمیم خود را گرفتم، 
چون می دانم عروسم از اشتباه بزرگی که مرتکب شده به شدت پشیمان است و تا آخر عمرش 
عذاب وجدان خواهد داشت. وی ادامه داد: تصمیم گرفتم عروسم را به شرط ساخت مدرسه به 
اسم پسرم در روستا ببخشم. خانواده عروسم قبول کرده اند و در تدارک خرید زمین و ساخت 
مدرسه در آن هستند. احساس می کنم با این کار روح پسرم همیشه در آرامش است. با گذشت 

مادر مقتول، زن جوان از قصاص رهایی یافت تا پس از گذشت 16سال از زندان آزاد شود.

تصمیم بزرگ مکث


